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آکادمى

گاه شــاهدیم برخی از ما وقتی مسئولیتی را برعهده 
می گیریم؛ خواه در گذشته بسیار نزدیک منتقد سیستمی 
که مسئولش شــده ایم باشــیم یا خیر، به شــدت از آن 
سیســتم دفاع کرده و تمــام انتقادات خــود را متوقف 
می کنیم، هر نقدی را پاســخ داده و مهم تر از همه آنکه 
هر نقدی را مانند گونه ای از انتقادات که به  خصوصیات 
فردی شخص ما وارد شده باشد، پاسخ می دهیم. در این 
یادداشت بنا دارم به رابطه فرد با مسئولیتی که برعهده 
می گیرد، بپردازم.  قدر مسلم آنکه در شرایط کشور ما در 
هر مؤسسه ای، به دلایل مختلف نقش بالاترین مدیر در 
تمام مسائل و حتی در جزئیات اجرائی هم بسیار پررنگ 
اســت. اولا ناکارآمدی سیســتم ها با دلایل خاص خود 
نقش مدیر را به عنوان کسی که می تواند موانع را بای پس 
کنــد، پررنگ می کنــد. ثانیا خصوصیات ســنتی جامعه 
شــرقی ما رنگ های گونه گون زیردستان را می فرساید و 
همه را یک رنگ به صورت تــوده ای درمی آورد که تنها 

به یک نفر در بالا نگاه می کنند و این برداشــت منحصر 
به بالایی ها و پایینی ها هم نیســت و همه در آن اشتراک 
دارند! و دســت آخر اینکه بسیاری از ما هم عادت داریم 
نقد افراد را از طریق حوزه مسئولیتشــان انجام دهیم و 

کینه و حسد خود را از این طریق مخفی کنیم. 
با همه اینها بــاز هم باید تأکید کرد مکانیســم های 
موجود در ســاخت و کار یک مؤسســه، مستقل از اراده 
مســئول آن هســتند و این اراده تنها یکی از فاکتورهای 
تعیین کننده امتیازات یا خطاهای آن مؤسســه اســت و 
به علاوه باید گفت عدم درک این نکته کلیدی از ســوی 
مردم، بالادستی ها و خود آن مسئول بزرگ ترین مشکل در 
راه اصلاح امور است. اگر نقد به معنای همان فیدبک که 
الان همه جا حتی به بهای تخفیف در هتل و در پرواز به 
آن بها داده می شــود باشد، مدیران و مسئولان باید آن را 
گرانبهاترین داشته خود بپندارند و در هر نقدی حتی بیراه 
هم نقطه ای صحیح جســت وجو کنند و نه آنکه نقدی 
موجه را هم به بهانه یک نقطه ســیاه نادیده بینگارند! 
هیچ نقدی نمی تواند به اندازه نقد مســئول یک سازمان 
صحیح و مؤثر باشد، چراکه تمام ابعاد یک سازمان تنها 
در نگاه مدیر آن سازمان قرار می گیرد. صحبت کردن هر 
مسئول در مورد سازمان متبوع خود جز با لحنی انتقادی، 

رویکردی اخلاقی نیست. برشمردن دستاوردهای موجود 
چیزی به دســتاوردهای واقعا به دست آمده نمی افزاید، 
چه برسد به دستاوردهای آتی و مشکوک و خیالی!! تنها 
برشمردن نواقص و معایب احتمالی است که می تواند 
چیزی بر دستاوردهای به دســت آمده بیفزاید. وقتی که 
مسئولی هر نقد واردشده را با نقدی جدی تر و اساسی تر 
کامل کند، نه تنها با مســئولیت پذیری خود آرامشی برای 
منتقد و دیگران پدید می آورد، بلکه امید به بهبود شرایط 

را هم فراهم می کند. 
در برابر انتقاداتی که آشــکارند و به انحای مختلف 
تکرار می شوند، ناامیدکننده ترین واکنش ها، لحن مسئولی 
است که چنان پاســخ می دهد که گویی از اساس هیچ 
مشکلی وجود نداشته است. مســئولان از سویی دیگر، 
تنها کسانی هستند که می توانند مناسب ترین پاسخ ها را 
به منتقدان داده، ایشــان را ساکت کنند و آن هم چیزی 
نیست جز آنکه ایراد را برطرف کنند یا حداقل نشان دهند 
اشکال موجود در یک پروسه زمانی قابل اصلاح است و 
زمان بخواهند و اگر ضمن اذعان به اشکالات موجود رفع 
اشکال را به دلیل عوامل مختلف غیرقابل حل می دانند 
نشان دهند که در حال رساندن پیام «استخوان» در اعلام 

وصول «کارد» برای مسئولان بالاتر از خود هستند. 

مسئول و مسئولیت تدریس چرب زباني

دبیــرکل شــورای عالی آموزش وپرورش اعلام  �
کرده «تدریس زبان انگلیســی در مدارس ابتدایی 
ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد خواهد 

شد».
این خبر چندتا چیز را روشن کرد:

اول اینکــه ایــن دلاوران فکر می کننــد واقعا 
چیزی که توی مدرســه یاد می دهند مهم است! 
والا. بــا ایــن روش تدریس که مــدارس ما دارند، 
طــرف بعــد از فارغ التحصیلــی نمی توانــد یک 
معادله یک مجهولی را حــل کند و وقتی می رود 
دانشگاه، استاد دوباره از چهار عمل اصلی شروع 

می کند.
یا فارغ التحصیل ما وقتــی می خواهد به زبان 
انگلیســی بگوید یک لیــوان آب به مــن بدهید، 
انــگار ای تی دارد ســعی می کند بــا اهالی زمین 
ارتباط برقرار کند. شما فقط یک لحظه تصور کنید 
انگلیسی حرف زدن آقای احمدی نژاد را که نه تنها 
مدرسه ابتدایی را تمام کرده بود، بلکه در دانشگاه 
هم درس مــی داد! یعنی وقتی دلاوران مســئول 
به ایــن چیزها فکر کنند، اصلا نگران آموزش زبان 

انگلیسی در مدارس نخواهند بود.
بعد هم دلاوران یک طــوری می گویند تدریس 
زبان انگلیســی در مدارس ممنوع اســت که آدم 
خیال می کند زبان هاي محلي شــاکی خصوصی 
تدریس زبان انگلیســی بودند و زبان انگلیسی جا 

را برای آنها تنگ کرده است.
از  خوشــی  دل  هــم  فارســی  زبــان  خــود 
تدریس شدن در مدارس ندارد؛ یعنی زبان فارسی 
برای خودش کلی شاعر و نویسنده دارد، بعد شما 
کتاب فارســی دبستان و دبیرستان را ورق می زنی، 
عین برنامه های تلویزیون اســت. درواقع خود ما 
وقتی کتاب فارسی مدرســه را ورق می زنیم، یک 
لغت نامه می گذاریم کنار دستمان ببینیم چی شد.
خلاصه که حرف درشت ما این است که اصل 
زبان هم نه زبان فارســی است، نه زبان انگلیسی،  
نه زبان ترکی، نه زبان عربی و نه زبان ژاپنی. اصل 
زبان، زبان سرخ است که سر سبز را بر باد می دهد 
که خوشــبختانه این زبان جایی تدریس نمی شود 
و نهایتــا زبان چرب زبانــی و پاچه خواری آموزش 

داده می شود. 
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نخستین و خبرسازترین قربانی اعتراض های اخیر در کشور تلگرام بود؛ پیام رسانی 
که اندک اندک از اواخر سال ۱۳۹۳ وارد زندگی روزمره ایرانی ها شد و در مدت حدود 
سه سال نه تنها توانست در بسیاری از روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور 
تأثیرگذار باشد، که نحوه برقراری ارتباط را در جامعه ایرانی دستخوش تغییر کرد. این 
نکته ای اســت که حامیان و حتی مخالفان فیلترشدن تلگرام در ایران در تحلیل های 
خود نســبت به آن بی توجه هستند و من در این نوشــته قصد دارم بیشتر درباره آن 
صحبت کنم.  فیلتر تلگرام اساســا امری اشــتباه است که هرچند می تواند در کنترل 
ناآرامی ها در مدت کوتاه مؤثر باشــد، اما نتایج درازمدت آن بی شک منفی و مخرب 
خواهــد بود. برای درک این گزاره باید به عوامل مختلفی توجه کرد. نخســتین نکته 
توجه به دلایلی است که موجب همه جایی شدن تلگرام در ایران شد. نظریه استفاده 
و خشــنودی می گوید که اصولا نیازهایی در افراد وجود دارد که آنها را وادار می کند 
رســانه ای خاص را مصرف کنند. من در تحقیقی نشــان داده ام که سه دسته عوامل 
گوناگون در همه جایی شدن تلگرام دخیل بوده اند: عوامل جامعه محور، رسانه محور 
و کاربرمحور که پرداختن به همه آنها در اینجا ممکن نیست، بنابراین حقیقت ساده 
این است که با کناررفتن تلگرام، این نیازها حذف نخواهند شد و در صورتی که جایگزین 
مناسبی برای آنها پیدا نشود، به سرخوردگی کاربران منجر می شود. اینجا نکته دیگری 
باید مورد توجه باشد؛ میزان و شدت استفاده از تلگرام ازسوی کاربران ایرانی با هیچ 
نرم افزار دیگری در تاریخ رســانه های اجتماعی در ایران قابل قیاس نیســت. تلگرام 
نه تنها افرادی را که حداقل آشــنایی با اینترنت داشــتند به خود جلب کرد و آنها را 
به کاربران دائمی خود تبدیل کرد که حتی موجب شــد رســانه ها، افراد و نهادهای 
محافظه کار نیز که پیش از این مواضع سرسختی در مورد رسانه های اجتماعی پیشین 
مانند فیس بوک و توییتر داشتند نیز به اســتفاده از این رسانه رو آورده و در آن فعال 
شــوند. مهم تر از همه اینها، تلگرام پارادایم ارتباطات را در جامعه ایرانی تغییر داده 
اســت.  درواقع، تلگرام درحال حاضر جزئی جدایی ناپذیــر از ارتباطات افراد جامعه 
شده و همین مسئله فیلتر آن را با دیگر رسانه های اجتماعی متفاوت می کند. هرچند 
فیس بوک و توییتر نیز در زمانی که فیلتر شــدند، کاربران زیادی داشــتند، اما تعداد و 
همچنین نوع آن کاربران با کاربران تلگــرام متفاوت بود. کاربران فیس بوک و توییتر 
عمدتا جوانان تحصیل کرده ای بودند که برای اظهارنظر و اطلاع رســانی سیاســی-
اجتماعی از آن رسانه ها اســتفاده می کردند. این افراد در حد استفاده از فیلترشکن، 
ســواد دیجیتالی داشــتند بنابراین فیلتر این رســانه ها تغییری در دیدگاه ها یا سواد 
دیجیتالی آنها ایجاد نمی کرد، زیرا فیس بوک تا پیش از انقلاب تلفن های هوشــمند 
و ظهور پیام رســان ها، با وجود فیلتربودن باز هم تعداد زیادی کاربر فعال داشت. اما 
قسمت زیادی از کاربران تلگرام افرادی هستند که سواد دیجیتالی پایینی دارند، پیام ها 
و آمار مختلف در چند روز اخیر نشان می دهد که بسیاری از این افراد پیش از این حتی 
با فیلترشکن هم آشنا نبوده اند. آنها به استفاده از تلگرام خو گرفته اند و در گروه های 
مختلف خانوادگی، دوســتی، شــغلی، خبری و... فعالیت دارند. بسیاری از این افراد 
دیگر به جای تلفن زدن، دیدار حضوری و اســتفاده از اس ام اس، با تلگرام با دوستان 
و آشــنایان خود ارتباط برقرار می کنند. همین مسئله در سطح وسیع است که باعث 
شــده ادعا کنم پارادایم ارتباطات در ایران درحال حاضر تغییر کرده است. ما برخلاف 
گذشته به جای برقراری ارتباط با زبان، با تلگرام ارتباط برقرار می کنیم. احساسات خود 
را با ارسال شکلک، گیف و استیکر ابراز می کنیم و خیلی وقت ها بدون استفاده از این 
امکانات حتی در انتقال معنای مورد نظر خود احســاس کمبود می کنیم. این اتفاقی 
است که با فیس بوک، توییتر و... نیفتاد اما تلگرام باعث آن شد. بنابراین حذف تلگرام 
فقط حذف یک برنامه پیام رسان نیست، بلکه حذف یک شیوه ارتباطی است.  تغییر 
بنیادین در لایه های معرفت شناســانه افراد، تبعات گوناگونی دارد و به آســانی قابل 
کنترل یا حتی پیش بینی نیست. من در این نوشته وارد جنبه های اقتصادی، اجتماعی 
و... فیلترینگ تلگرام نشــدم و فقط سعی کردم از منظر ارتباطی، یک بعد خرد از این 
مسئله را تحلیل کنم. دقت به اختلال های ایجادشده در برقراری ارتباط بین افراد در 
روزهای اخیر، نشــان می دهد که چرا معتقدم تلگــرام، پارادایم ارتباطات را در ایران 
تغییر داده و تغییر مجدد این پارادایم در وهله نخست ممکن نیست و در وهله دوم، 

حتی اگر ممکن باشد با نارضایتی و سرخوردگی خواهد بود. 

تلگرام و تغییر پارادایم ارتباطات در ایران
سلام به فردا

دور دنیا

 بی اعتمادی جامعه را فرا گرفته است و هربار به گونه ای بروز پیدا می کند. وقتی 
صحبت بی اعتمادی یا نظریاتی درباره دروغ گویی سیستماتیک مطرح می شود. باید 
گفت که بی اعتمــادی به طور کلی، فقط به تلویزیــون و بی اعتمادی به آن محدود 
نمی شــود. آیا به چک های بانکی اعتماد دارید؟ به سفته اعتماد دارید؟ به گفته ها 
اعتماد دارید؟ به یکدیگر اعتماد دارید؟  به دستوراتی که از بالا صادر می شود و قرار 
اســت اجرائی شود، اعتماد دارید؟ بحث این اســت که به آنچه قول داده اید، عمل 
کنیــد. آقای رئیس جمهور گفته اند که از وزیر خواســته اند کلید قطع تلگرام را نزند. 

وقتی این کلید را می زند، چه معنایی پیدا می کند؟ 
نخســتین مســئله در مورد تلویزیون این اســت که باتوجه به نهاد نظارتی آن، 
تلویزیون سیاســی اســت؛ تلویزیونی است که ناچار اســت در هر کلمه اش مسائل 
سیاســی را در نظر بگیرد. آزاد نیســت که به میان مردم بیاید و واقعیات را بیان کند. 
تلویزیون چون خصوصی نیســت و وابسته به تعداد مخاطبان نیست و برایش مهم 
نیست که چه تعداد بیننده و شنونده جلب می کند، به اعتماد مخاطب نیازی ندارد. 
می خواهــد برنامه اش را پر کند. حتی اگر مســئولانش بخواهند که مخاطب جلب 
کنند، چاره ای ندارند.  همان طور که پیش تر در مقاله ای در همین روزنامه «شــرق» 
نوشته ام، اعتماد «عمودی» در جامعه نخ نما شده است. این را فرانسیس فوکویاما، 
جامعه شــناس ژاپنی گفته که دو نوع اعتماد را مطرح کرده است: اعتماد افقی که 
بین مردم با مردم اســت و اعتماد عمودی که به دو صورت صعودی و نزولی است؛ 
یعنی بیــن مردم و مقامات از بالا به پایین و از پایین به بالا. وقتی مردم به گفته های 
مقامات، اعم از قوه مجریه و مقننه و دیگران، عمل نکنند، به این معناست که اعتماد 
عمودی ضعیف شــده اســت. وقتی که اعتماد عمودی ضعیف شود، اعتماد افقی 
نیز به تبع آن ضعیف می شــود؛ چون این دو به هم وابسته اند. مردم از متولیان خط 
می گیرند، تلویزیون حتی حرف رئیس جمهور را عوض می کند. دســت چین می کند. 
تلویزیون یک دستگاه دولتی است. مردم چگونه به تلویزیون اعتماد کنند وقتی درباره 
اتفاقات داخل کشور چیزی نمی گوید، اما تظاهرات کشورهای دیگر را در بوق و کرنا 
می کنــد؟ من خود تلویزیون را مقصر نمی دانم، مســئولان را در این وضع  مســئول 

می دانم. مردم حتی به خبرنگاران رسانه های دیگر نیز اعتماد ندارند.
وقتی اعتماد عمودی از جامعه رخت برمی بندد نتیجه اش چیزی اســت که در 
خیابان ها اتفاق افتاده است. در مقاله ای که روز شنبه در صفحه چهار روزنامه دولتی 
«ایران» چاپ شده است، من گفته ام که باید صدای جوانان معترض را بشنویم، چون 
«آینده جامعه متعلق به جوانان است». کدام امید برای جوانان به وجود آمده است؟ 
فقط به آنها گفته شــده  شغل و مســکن و امکان ازدواج ایجاد می شود، اما اثری از 
آن در واقعیت دیده نمی شــود.  همه اینها نتیجه بی اعتمادی است؛ بی اعتمادی به 
مســئولان و به بزرگان. وقتی بی اعتمادی جامعه را می گیرد، تلویزیون هم به عنوان 

یک دستگاه به آن مبتلا می شود. 

یکی از صد شخصیت پرنفوذ سال ۲۰۱۷ به انتخاب مجله تایم، حمدی اولوکایا، 
بــازرگان و کارآفرین آمریکایی و بنیان گذار و مدیرعامل برند «چوبانی»، پرفروش ترین 
برند ماســت چکیده در آمریکاســت. اولوکویا کُردتبار و زاده سال ۱۹۷۲ در ارزنجان 
ترکیه، حدود ۲۰ درصد از بازار ۶/۵  میلیارددلاری ماســت آمریکا را در دست دارد و 
نامش در فهرست  میلیاردرهای سال ۲۰۱۳ مجله فوربس آمده است. خانواده او در 
نزدیکی رودخانه فرات در ترکیه دامداری داشــتند و پنیر و ماست تولید می کردند. او 

در اتریش نیز کارخانه دارد و سومین تولیدکننده ماست آن کشور است. 

بحران نتیجه بى اعتمادى است

ماست بند پرنفوذ

حسین کرمانى

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

نمودار

کودکان از چه سنی موبایل داشته باشند؟ 
ســی ان ان گزارشــی را درباره نحوه استفاده از ابزار 
هوشــمند در کودکان منتشــر کرده اســت. بیش از ۵۱ 
درصد کودکان آلمانی شــش تا ۱۳ ســاله تلفن همراه 
دارنــد و طبق تحقیــق ســال ۲۰۱۵ در سراســر اروپا 
۴۶درصد جوانــان دارای موبایل هوشــمند هســتند. 
کمی عقب تر در تحقیق ســال ۲۰۱۴ مشخص شده بود 
که ۸۰ درصد کودکان اروپایی دارای موبایل یا گوشــی 
هوشمند بوده اند. در آمریکا ۴۵ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۲ 
ســال موبایل را دارند، هرچند در کره جنوبی ۷۲ درصد 
کودکان ۱۱ تا ۱۲ ســاله روزانه بین چهار تا پنج ســاعت 

وقت خود را باگوشی هایشان می گذرانند.  

۵۰ درصــد از نوجوانــان خودشــان معتقدند که 
وابسته (معتاد) به موبایل شان هستند.

۶۹ درصــد از والدیــن و ۷۸ درصد از نوجوانان هر 
ساعت موبایل خود را چک می کنند.

۷۲ درصد از نوجوان احســاس مسئولیت می کنند 
کــه بایــد بلافاصله بــه پیام هــا و نوتیفیکیشــن های 

شبکه های اجتماعی که عضو هستند، جواب دهند. 
۶۶ درصد از والدین فکر می کنند فرزندانشان بیش 

از اندازه با موبایل خود وقت می گذرانند. 
۳۶ درصــد از والدیــن معتقدنــد کــه دعواهای 
روزانه شان با فرزندان به دلیل استفاده از موبایل است.

کــه  می کننــد  فکــر  نوجوانــان  از  درصــد   ۵۴

خانواده هایشان موبایل های آنان را چک می کنند.
۵۲ درصد از خانواده ها اغلب در تلاش اند تا زمان 
اســتفاده از موبایل و شــبکه های اجتماعی را کنترل یا 

محدود کنند.
اما چه ســنی بــرای اســتفاده از موبایل مناســب 
اســت؟ هنوز کســی جواب ایــن ســؤال را نمی داند. 
هرچنــد می توان برای جلوگیری از آســیب های بعدی 
به این نکته ها توجــه کرد برای کودکان ۱۸ تا ۲۴ ماهه 
به هیچ وجه از تلویزیون و موبایل اســتفاده نشود. برای 
آرام کردن کودکان دو تا چهار ســال از این ابزار استفاده 
نکنیــد و اگــر ایــن روش را در پیش گرفتیــد حتما در 

کنارشان باشید و آنها را تنها نگذارید. 

 امان االله قرایى مقدم

 سهیل محمدى 


